
اين روزها برگزاري سلسله جلسات «ايام فقهيه» در مكه  مكرمه، 
مناقشات گسترده اي را در جهان اسلام بر انگيخته است. هفدهمين 
دور اين سلسله نشست ها موسوم به «مجمع فقه اسلامي وابسته به 
اتحاديه  جهان اسلام» از 19 تا 23 شوال ( 13 تا 17 دسامبر 2003 
ميلادي) در مكه  مكرمه برگزار شد. در اين نشست، نظر علما و 
فقهاي مجمع، پيرامون موضع گيري ديني كتاب هيروگليف قرآن را 
تفسير مي كند اعلام شد. در ابتدا، برخي از علما عقيده داشتند مجمع 
نبايست نظري راجع به كتاب صادر كند مبادا كه اين جنجال، سبب 
ترويج بيشتر كتاب و برانگيختن حس كنجكاوي مردم براي خواندن 
آن و در نتيجه، گمراهي افكار عمومي مسلمانان گردد؛ اما از طرف 
ديگر، تعدادي از علما بر لزوم بررسي موضوع و اتخاذ تصميمي قاطع 

نسبت به مطالب آن تأكيد كردند.
مجمع اين گستاخي نسبت به كتاب خدا و درج مطالب غير 
علمي و ضد ديني را ناپسند توصيف كرد، و از نگارش چنين كتابي 
توسط كسي كه خود را مسلمان دانسته، قرآن را به زبان عربي 
مي خواند، اظهار شگفتي كرد؛ و تأكيد نمود مطالب اين كتاب، تنها 
علمي  پايه هاي  بر  كه  است  آن  نويسنده   فرضيه پردازي  و  دروغ 

درستي استوار نيست.
در تاريخ 1422/11/14 قمري نامه اي از طرف وزير معارف 
عربستان سعودي به مفتي اعظم عربستان سعودي، رئيس هيأ ت 
علماي بزرگ، رئيس اداره پ ژوهش هاي علمي و امور فتاوي و رئيس 
مجمع فقه اسلامي، فرستاده شد؛ سپس در تاريخ 1423/3/9 قمري 

 الهيروغليفة تفسر القرآنواكنش علماى عربستان سعودى نسبت به كتاب 

وي خواستار عرضه  كتاب به دبير كل انجمن جهان اسلام شد تا 
انجمن، ديدگاه شرعي خود را در مورد كتاب به استحضار نويسنده  

آن آقاي «سعد عبدالمطلب العدل» برساند.
مجمع در اين نشست، از طريق گزارش دكتر عبد الستار فتح 

االله سعيد از مطالب اين كتاب آگاهي يافت:
«نويسنده  در اين كتاب مدعي شده، حروف مقطعه و برخي 
ديگر از الفاظ قرآن، غير عربي و برگرفته از زبان مصري باستان 
(هيروگليف) مي باشد؛ وي هم چنين تلاش نموده تا ديدگاه خويش 

را، تنها بر پايه  حدس و گمان تبيين نمايد». 
مجمع علماي سعودي ضمن تقبيح اين جسارت نسبت به كتاب 
خدا، تأكيد كرد:«مؤلف كتاب براي اثبات نظريات خويش، روشي 
استوار و علمي در پيش نگرفته، و در جايگاهي كه جز با روش علمي 
صحيح نمي توان اظهار نظر كرد، به حدس و گمان بسنده كرده 

است؛ حال آن كه خداوند تبارك و تعالي در قرآن فرموده است:
بِّهِمُ  نَّ وَمَا تهَْوَى الأvنفُسُ وَلقََدْ جَاءهُم مِّن رَّ «إنِ يتََّبعُِونَ إلاَِّ الظَّ
را كه دلخواه شان است پيروى  آنان جز گمان و آن چه  الهُْدَى»: 
نمى كنند با آن كه قطعاَ از جانب پروردگارشان هدايت برايشان آمده 

است( نجم / 23).
و هم چنين در آيه  28 همين سوره  آمده است:

نَّ لاَ يُغْنيِ  نَّ وَإنَِّ الظَّ «وَمَا لهَُم بهِِ مِنْ عِلمٍْ إنِ يتََّبعُِونَ إلاَِّ الظَّ
مِنَ الحَْقِّ شَيئًْ»ا: و ايشان را به اين كار معرفتى نيست، جز گمان 
خود را پيروى نمى كنند و در واقع گمان در وصول به حقيقت هيچ 

 اشاره
از شمار مخالفان كتاب الهيروغيليفية تفسر القرآن، علماى مجمع فقه اسلامى وابسته به «رابطة العالم الاسلامى» عربستان 
سعودى بودند كه پاسخ خود به كتاب و نويسنده  آن را در مجله  «الشرق الاوسط» به چاپ رساندند.اعضاى مجمع هم چنين، 
پاسخ  اين  دادند.متن حاضر ترجمه  نوشته هاي خود دعوت كردند و هشدار  از  برائت  اعلام  و  توبه  به  را  كتاب  نويسنده  

است.
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سودى نمى رساند. 
محتويات كتاب و آن چه نويسنده به خدا نسبت داده، پايه  علمي 
ندارد و مخالف با نص صريح قرآن و سنت و سخنان صحابه و 

پيشوايان تفسير است. خداوند در آيه  103 سوره  نحل مي فرمايد:
«لسََانُ الَّذِي يُلحِْدُونَ إلِيَهِْ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُّبيِنٌ»:  
زبان كسى كه اين نسبت را به او مى دهند غير عربى است حال 

آن كه اين قرآن به زبان عربى روشن است.
هم چنين در آيات 193 تا 195 سوره  شعراء مي فرمايد:

وحُ الأvمِينُ عَلىَ قَلبْكَِ لتِكَُونَ مِنَ المُْنذِرِينَ بلِسَِانٍ  «نزََلَ بهِِ الرُّ
از [جمله]  تا  نازل كرد  بر دلت  را  آن  الامين  روح  مُّبيِنٍ»:  عَرَبيٍِّ 

هشداردهندگان باشى به زبان عربى روشن.
و نيز آيات اول تا سوم فصلت، آيه  44 همين سوره و همين طور 

آيه  97 سوره  مريم نيز همين مضمون را دارند:
لتَْ آياَتُهُ قُرْآناً  حِيمِ * كِتاَبٌ فُصِّ حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ «حم * تنَزِيلٌ مِّ
عَرَبيًِّا لِّقَوْمٍ يعَْلمَُونَ» * حم(1) وحى [نامه]اى است از جانب [خداى] 
رحمتگر مهربان (2) كتابى است كه آيات آن به روشنى بيان شده، 

قرآنى است به زبان عربى براى مردمى كه مى دانند (3).
أأَعَْجَمِيٌّ  آياَتُهُ  لتَْ  فُصِّ لوَْلاَ  لَّقَالوُا  أعَْجَمِيًّا  قُرْآناً  جَعَلنْاَهُ  «وَلوَْ 
بوديم  گردانيده  عربى  غير  قرآنى  را]  كتاب  [اين  اگر  و   :« وَعَرَبيٌِّ
قطعاَ مى گفتند چرا آيه هاى آن روشن بيان نشده كتابى غير عربى و 

[مخاطب آن] عرب (فصلت/ 44).
ا»:  رَ بهِِ المُْتَّقِينَ وَتُنذِرَ بهِِ قَوْمًا لُّدًّ رْناَهُ بلِسَِانكَِ لتِبُشَِّ «فَإنَِّمَا يسََّ
در حقيقت ما اين [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزگاران را 

بدان نويد و مردم ستيزه جو را بدان بيم دهى( مريم/ 97).
كه تمامي اين آيات و بسياري ديگر از آيات قرآن، خود دليلي 
آشكار بر عربي بودن قرآن هستند، چرا كه زبان پيامبر عربي بود، و 

خداوند در آيه  4 سوره  ابراهيم فرموده است:
«وَ مَا أرَْسَلنْاَ مِن رَّسُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليِبُيَِّنَ لهَُمْ»: و ما هيچ 
پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا [حقايق را] براى آنان 

بيان كند.
از سخنان نويسنده چنين برداشت مي شود قرآن به زباني نازل 
شده كه پيامبر و صحابه آن را نمي فهميده اند و اينك پس از چهارده 

قرن مؤلف به معاني آن پي برده است.
«سبحانك هذا بهتان عظيم»: منزهي تو، اين بهتانى بزرگ 

است(نور/ 16).
تمام مفسرين از زمان صحابه تاكنون اجماع داشته اند كه اين 
الفاظ يعنى حروف مقطعه، عربي هستند و هيچ روايتي - حتي ضعيف 

- مبني بر غير عربي بودن اين الفاظ نقل نشده است؛  تنها اختلاف 
نظر در اين مورد است كه آيا اين الفاظ را بايد رموزي دانست كه علم 
آن تنها مخصوص خداست و يا الفاظي كه فهم آن ها براي انسان 
ميسر است؟؛ قائلين به نظر دوم  وجوه  مختلفي را براي فهم منظور 
اين الفاظ بيان داشته اند، اما هيچ كدام آن گونه كه اين مؤلف ياوه گو 

مدعي شده، اشاره اي به غير عربي بودن اين آيات نكرده است.
امام شافعي و  بدانيم،  از شمار متشابهات  را  آيات  اين   اگر  و 
ديگران گفته اند: «تفسير متشابه تنها بر طبق سنتي از رسول خدا يا 

روايتي از صحابه و يا اجماع علما جايز است». 
و خداوند در آيه  36 سوره  اسرا مي فرمايد:

وَلاَ تقَْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ»:  و چيزى را كه بدان علم ندارى 
دنبال مكن. 

ترمذي از ابن عباس نقل مي كند كه وي از پيامبر(ص) شنيد:
«من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»: «هر 
كس بدون علم در مورد قرآن اظهار نظر كند، جايگاهش دوزخ 

است».
علما اجماع دارند كه تفسير قرآن، با تكيه بر نظر شخصي و 
اجتهاد غير اصولي جايز نيست، هنگامي كه از ابوبكر صديق راجع 
به آيه اي كه معناي آن را نمي دانست، پرسيده شد؛ وي گفت: «اي 
زمين مرا فرو بر، و اي آسمان بر من فرو ريز، اگر من در مورد كتاب 
خدا چيزي بگويم كه راجع به آن اطلاعي ندارم». روشي كه نويسنده 
-  كه البته وي براي اجتهاد  صلاحيت ندارد - بدان تمسك جسته 
در شريعت اسلام و پژوهش در زبان مصر باستان هيچ جايگاهي 
اثبات ادعاي خود مبني بر عجمي بودن حروف  ندارد. وي براي 
مقطعه و تحميل منظور و غرض خويش به تغيير نص قرآن دست 

زده، آن را به صورت شفاهي و گفتاري درآورده است.
نيز، كارشناسان زبان مصر باستان كار وي را نادرست و به دور 
از اصول صحيح علمي دانسته اند. نويسنده هم چنين در سياق معاني 
بدعت آميز كتاب خود، از هتك حرمت نسبت به رسول خدا فروگذار 
نبوده، ايشان را انساني شكاك توصيف كرده كه پيرو هواي نفس 
خويش و ديگران بوده است، و توهين هاي زشت ديگري كه نسبت 

به شخص نبي مكرم اسلام در برخي صفحات كتاب آمده است.
مجمع فقه اسلامي علماي سعودي، نويسنده را به توبه و اعلام 
بيزاري از آن چه نگاشته دعوت كرده، تذكر داده هيچ مسلماني چه 
به صورت فردي، گروهي و يا چه در قالب نهادها، حق انتشار، نقل 
يا تأييد مطالب كتاب را ندارد؛ باشد كه عامه مسلمين فريب مطالب 

آن را نخورند.
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